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  نگاهي به مبحث صلاح و اصلح در كلام اسلامي
 *عليرضا شادآرام

 

ترين مناقشات كلامـي      از كهن » صلاح و اصلح  «مسئلة  : چكيده
دنياي اسلام است كه به سبب ارتبـاط مـستقيم آن بـا مباحـث               

يار، عدل الهي و لطف الهي      مهمي همچون خير وشر، جبرو اخت     
دراين مقاله ضمن ارائة ادلة موافقـان       . نياز به تأمل بيشتري دارد    

و مخالفان لزوم رعايت فعل اصلح از جانب خداوند، كوشـش           
شده است، وجوه افتراق متكلمان اشعري با متكلمان معتزلـه و           

  .اماميه در اين مسئلة كلامي بررسي و مقايسه قرار بشود

كلمان، صلاح، اصلح، مصلحت، معتزله، اشـاعره،        مت :كليدواژه
  .اماميه

  واشاعره در باب صلاح واصلحاعتقاداماميه، معتزله 
 كه انديشة فرق مختلف را دربـارة مـسئلة          پيش از آن  

اصلح بررسي بشود، لازم است كه در ابتدا تعريفي از          
در . واژگان صلاح و اصلح در علم كـلام ارائـه شـود           

از صلاح و اصلح، شـايد بتـوان        ميان تعاريف مختلف    
ترين دانست، چرا كـه وي        تعريف شهرستاني را دقيق   

اعتقاد خود نسبت به نظام اصلح را در تعريف دخيـل           

شهرســتاني در تعريــف صــلاح و اصــلاح . دارد نمــي
فالصلاح ضد الفساد و كل عري عن الفساد        «:نويسد  مي

سيمي صلاحاً و هو الفعل المتوجـه الخيـر مـن قـوام             
ة عالم و بقـاء النـوع عـاجلاً و المـؤدي الـي الـسعاد              ال

 اجلاً و الاصلح هو صلاحان و خيران فكـان          السرمدية
ــي ــرب ال ــراحــدهما اق ــق الخي ــوالمطل  »1الاصــلح فه

  ).406  شهرستاني،(
با توجه به معنـاي يـاد شـده از صـلاح كـه آن را                     

امري مـؤدي بـه سـعادت در دنيـا و آخـرت معرفـي               
تزلة بغداد و بسياري از اماميـه، فعـل         كند، عمدة مع    مي

خداوند را نسبت به بنده چه در دنيا و چه در آخـرت            
بـه طـور مثـال شـيخ        . دانند  تماماً اصلح به حال او مي     

 االله تعالي لايفعل  انّ«: نويسد  المقالات مي مفيد در اوائل  
  و دينهم لهم في الاشياء بعباده ماداموا مكلفين الااّصلح

  
  مي دانشگاه پيام نور ، مركز بوئين زهرا عضو هيئت عل* 

  hadarama@yahoo.com س:نشاني اينترنتي
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دنياهم و اه لايدخرهم صلاحاً و لانفعاً و انَّ من اغنـاه            
فقد فعل به الاصلح في التدبير و كذلك مـن الفقـره و             

  ).26 -25مفيد، (» 2من اصحه و من امرضه
معتزلة بصره در برابر معتزلة بغداد دايرة عملكـرد              

اند و تنها     فعل اصلح را محدود به ديانت بندگان كرده       
رعايــت اصــلح را دربــارة ديــن بــر خداونــد واجــب 

اند و اشاعره نيز كـلاً منكـر رعايـت صـلاح و               دانسته
 اند و معتقدند اگر     اصلح بندگان از جانب خداوند شده     

شود، ايـن     در جايي صلاحي نسبت به بنده رعايت مي       
امر صرفاً ناشي از فضل خدا است و عدم رعايـت آن            

اشاعره در انكار اصل    . كند  نقصي بر خداوند وارد نمي    
اند كه ما در ايـن     اصلح شبهاتي را بر معتزله وارد كرده      

  .مقاله هر يك از آنها را جداگانه بررسي خواهيم كرد
  نمصلحت كفر كافرا

از جملة مسائلي كه متكلّمان اشعري در انكار رعايت         
كنند، آن است كه اگر افعال خدا  اصل اصلح مطرح مي   

تماماً اصلح بـه حـال بندگانننـد، پـس چـه تـوجيهي              
  توان براي كفر كفار قائل شد؟ مي

چون «: نويسد  صاحب شرح تعرف در اين باره مي           
ن كه او بـه     خداي تعالي فرعون را بيافريد با دانستن آ       

بهتـر نبـودي و     )ورا(خدايي دعوت كند آفريـدن وي       
اگر چون بيافريدش به خردگي جـان از وي بـستدي           
ورا بهتر بـودي و اگـر جـان برنداشـت بـه خردگـي               
درويشي داديش تا به خدايي دعـوي نكـردي ورا بـه            

كه بودي پس چون ملك داد و عز دادش با دانستن آن          
ايي دعـوي كنـد،     چون من اين بدهم مر او را به خـد         

تـا بـداني    . درست شد كه آن كرد كه مر او را بتر آمد          
كه خداي تعالي با بنده آنچه بهتري باشد كند و آنچـه            

  .)473،ص 2مستملي بخاري، ج(»3بتري باشد كند
اي بـسيار طـولاني در مجـادلات          ايراد مـذكور سـابقه    

اشاعره و معتزله دارد و خود ابوالحسن اشعري نيز در          
با اسـتناد بـه همـين مـسئله         »  برادر متوفي  سه«مناظرة  

شود ابوعلي جبـايي، اسـتاد معتزلـي و پـدر             موفق مي 
ــازد   ــوب س ــود را مغل ــدة خ ــاظره از  . خوان ــن من اي

مشهورترين مناظرات اشعري است و با وجود شهرت        
بسيارش، به جهت اهميتي كه در تاريخ مسائل كلامي         

ن را  به ويژه بحث اصلح دارد، بار ديگر در ايـن جـا آ            
  .4كنيم ذكر مي

ابوالحـسن  «: نويـسد    ابن خلكـان در وفيـات مـي            
از استاد خود ابوعلي جبـائي دربـارة        ) اشعري(مذكور  

يكي از ايشان مومن و پرهيزگـار       . سه برادر سوال كرد   
پـس ايـن    . بود و دومي كافر و فاسق و سومي صـغير         

  برادران مردند حالشان چگونه شود؟
ات و كـافر در دركـات و        زاهد در درج  : جبايي گفت 

اگر صـغير   : اشعري گفت . صغير از اهل سلامت باشد    
بخواهــد بــه درجــات زاهــد برســد آيــا بــه او اجــازه 

گوينـد    نه براي اينكه به او مي     : دهند؟ جبايي گفت    مي
برادرت به اين درجات رسيد به سبب طاعت بسيار و          

  .ها را نداري تو آن طاعت
گويد تقـصير از    پس اگر آن صغير ب    : اشعري گفت     

من نيست، تو مرا بـاقي نگـذاردي و مـرا بـر طاعـت               
گويـد   باري تعـالي مـي    : جبايي گفت     قدرت ندادي؟ 

دانستم كـه اگـر تـو را بـاقي بگـذارم عـصيان                من مي 
شوي پس مـصلحت      كني و مستحق عذاب اليم مي       مي

  .تو را رعايت كردم
اگر برادر كافر بگويد يـا الـه العـالمين          : اشعري گفت 

دانـستي حـال مـرا هـم           گونه كه حال او را مـي       همان
   پس چرا مصلحت او را رعايـت كـردي يـدانست مي
  
  مفيد، محمدبن محمد، اوائل المقالات في مذاهب المختارات.2

بن محمد، شـرح التعـرّف لمـذهب          مستملي بخاري، ابو ابراهيم اسماعيل    . 3

  .473، ص 2التصوف، ج 

الحـرمين    نـام اشـعري، شهرسـتاني و امـام        نظير اين مناظره را بدون ذكر       . 4

  .اند جويني نيز در نهاية الاقدام و الارشاد ذكر كرده
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  مصلحت مرا نه؟ 
پس اشـعري   . اي  جبايي به اشعري گفت تو ديوانه          

ابـن  (» 5گفت نه بلكه حمار شيخ در عقبه متوقّف شـد         
  ).398، ص 3 ج خلكان، احمدبن محمد،

ره دربـارة مـصلحت     در پاسخ به سوالي كه اشـاع           
گويند كـه     كنند، معتزله و اماميه مي      كفر كفار مطرح مي   

لطف الهي و رعايـت مـصلحت بنـدگان بـدان معنـي             
نيست كه خداوند امكان هر گونه تخلّـف و معـصيت           

اي   اي كه بندگان چاره     را بر روي مكلّف ببندد به گونه      
اللطف هو مـا يكـون      «غير طاعت نداشته باشند، بلكه      

معه اقرب الي فعل الطاعة و ابعـد مـن فعـل            المكلّف  
             المعصية و لم يكن له حظ في التمكين و لم يبلغ حـد

  )303  علامة حلي،(» 6الجاء
با توجه به تعريف مذكور از لطف كه شـرط آن را                

توان نتيجه گرفت كه      داند، مي   نرسيدن به حد الجاء مي    
چون مـومن و كـافر در اداي تكليـف يكـسانند و در              

د تكليف في نفسه ضرري متصور نيست، بنابراين        خو
خداوند هر لطفي را كه در حق مومن كرده اسـت در            
حق كافر نيز به جا آورده و تنهـا چيـزي كـه موجـب         
الجاء و اضـطرار كـافر شـود را انجـام نـداده اسـت؛               

ورزد اين امر ناشـي از سـوء          بنابراين اگر كافر كفر مي    
  )302ن، ص هما(. اختيار اوست نه فعل خداوند

شود كه چـرا نبايـد لطـف          اكنون اين سوال مطرح مي    
  خداوند در حقّ كافران به حد الجا برسد؟

گويند، اگر چه لطف خدا       معتزله در پاسخ مي   
تواند كـافران را نيـز بـه ايمـان وا             پايان است و مي     بي

دارد، اما يقيناً پاداش آن كسي كه تحـت تـأثير لطـف             
رده، با آن كس كـه بـدون        ناپذير خدا ايمان آو     مقاومت

گيري از آن و به اختيار و مجاهدة خويش ايمـان             بهره
آورده است يكسان نخواهد بـود و فـرد اخيرسـزاوار           

ناپـذير نبـودن      پاداش بيشتري است؛ بنابراين مقاومـت     
  . لطف الهي خود به صلاح بنده است

: گويـد   جعفربن حرب از معتزلة بغداد در اين باره مي        
 است كـه اگـر آن را بـه كـسي كـه              خداوند را لطفي  «

آورد ببخـشد وي قطعـاً ايمـان     داند او ايمـان نمـي      مي
آورد، ايماني كه البته شايستگي پاداش آن با ايمـان            مي

كسي كه بدون اين لطف ايمـان آورده اسـت يكـسان            
ــال     ــف را اعم ــن لط ــد اي ــا خداون ــود، ام ــد ب نخواه

ان فرمايد تا بالاترين مقامات را به ايمـان آورنـدگ           نمي
ــرد  ــر گي ــا را در نظ      اشــعري، (» .7بخــشد و اصــلح آنه

  )573بن اسماعيل، علي
بشربن معتمر نيز لطف قهري خداوند را با عـدل               

داند و معتقد است كه هـر چنـد در نـزد              او متضاد مي  
خدا چنين لطفي وجود دارد، اما اگر قرار باشـد آن را            

يـن لطـف   گيـري از ا  اي كه با بهـره      اعمال كند، آفريده  
ايمان آورده با كسي كه بدون لطف ايمان آورده است          

شوند و ايـن امـر از       هر دو مستحق پاداش و ثواب مي      
  )573همان، (. عدل خدا به دور است

اي ديگر از معتزلـه نيـز معتقدنـد مـصلحت             عده      
دربارة كفّار نيز رعايت شده است و مـصلحت ايـشان           

ا اگـر ايـشان     همان خلودشان در آتش جهنم است زير      
از جهنّم خارج شوند دوباره به آنچـه كـه از آن نهـي              

اشـاعره در   . گردنـد   انـد و شـر نخـست بـاز مـي            شده
گويند كه اگر خداوند كفـار   اعتراض به پاسخ اخير مي    

كرد و عذابشان را      ميراند يا عقولشان را سلب مي       را مي 
  8قطع، آيا اين اصلح به حال ايشان نبود؟

  جز خداوند در افزودن لطفاعتقاد به اصلح و ع
  نقد ديگري كه مستملي و بسياري از متكلمان اشعري

  
  .ابن خلكان، احمدبن محمد، وفيات الاعيان. 5

  .بن يوسف، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقادعلامة حلي، حسن. 6

  .بن اسماعيل، مقالات الاسلاميين و اختلاف المصلّينشعري، علي. 7

  .407 عبدالكريم، همان، ص شهرستاني، محمدبن. 8
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اند، اين اسـت كـه وجـوب        بر نظرية اصلح وارد كرده    
اصلح به ناچار عجز خداونـد را در لطـف بـه همـراه              

گفـتن  «: گويد   مستملي در اين باره مي      .خواهد داشت 
كه خداي عز و وجل همه بهتري كند واجب كند كـه            
قدرت خداي جل جلاله را نهايت باشد و آن چـه در            

 سـپري گـردد و عجـز بـر خـداي تعـالي              خزينة وي 
معني اين سخن آن است كه چون هر چه         . واجب كند 

قدرت بـه   . بهتر آن كند، از آن پس بهتري ديگر نماند        
آخر آيد و چون هر چه كرد بهتـر كـرد انـدر خزينـه               
چيزي بيش از آن نماند كه بدهد و اگر خواهـد از آن             

 ايـن   بهتر كند نبايد از اصلح برتر اصلح ديگـر بـود و           
بشربن معتمر براي پاسـخ بـه        ».9صفات عاجزان است  

اين اعتراض، ضمن محدود كردن دايرة عملكرد فعـل         
شود كـه معنـاي اصـلح در رابطـة بـا              اصلح متذكرّ مي  

. خداوند با معناي آن در رابطة با انسان متفاوت اسـت          
هر لطفـي را    . لطف الهي را پاياني نيست    «: گويد او مي 

ن نيز در مقام ربـوبي هـست و         كه تصور كنيم اصلح آ    
اگر بگوييم كه آنچه نزد خداوند لطف باشد انجـام آن    
واجب است، پس ظهور لطف الهـي بـه عبـاد محـال             
باشد و لطفي تحقّق نپذيرد، چون فوق آن و اصلح آن           

ناگزير بايد گفت كه لطف الهي      . را خداوند قادر است   
به بندگانش آن لطفي است كه براي دين آنها مناسـب           

اشد و موجب ازالة موانع در انجام تكليفشان شـود و           ب
موجبات امكان عمل به آنچه را كه از جانب خداونـد           

آنچـه بـه حـال      ) بنابراين... (مامور هستند فراهم آورد   
مكلفون در اداءِ تكاليف صلاح باشـد رعايـت آن بـر            

پايـان    خداوند واجب است زيرا قدرت او بر اصلح بي        
  ».10هستاست و فوق هر اصلحي نيز 

  
  فاصلة بين شاهد و غايب در اصل اصلح

اگر رعايت صلاح و    «: گويد  شهرستاني در اين باره مي    
اصلح بر خداونـد در افعـالش واجـب بـود، رعايـت             

شـود تـا      صلاح و اصلح در افعال ما نيـز واجـب مـي           
اعتبار غايب به شاهد درست گردد و حال آنكه چنين          

است فاصـله  اي كه بين شاهد و غايب  نيست و فاصله 
  ».11در اصل صلاح است

الحرمين جـويني نيـز بـا تأكيـد بـر ايـن مطلـب                 امام 
پـس  . در انجام نوافل صلاح بندگان است     «: نويسد  مي

طبق گفتة معتزله بايـد انجـام دادن آنچـه بـه صـلاح              
بندگان است برايشان واجب باشد، در حالي كه چنين         
نيست و افعال بندگان به واجـب و مـستحب تقـسيم            

به همين ترتيب افعال خداوند نيز به واجب        . گردد  مي
  ».12شود و تفضلّ تقسيم مي

  قدرت خداوند بر ترك اصلح و ارادة قبيح
مستملي و بسياري ديگر از متكلمّان معتقدند كه قـول          
به وجوب رعايت اصلح از جانب خداوند با فعال لما          
يريد بودن او در تضاد است و اگر رعايت اصـلح بـر             

جب بود، وي به جاي يفعل ما يشاء يحكم         خداوند وا 
گفت يفعل ما هو اصلح و يحكـم مـا هـو              ما يريد مي  

در پاسخ به اعتراض مذكور و ايـن كـه آيـا            . خيرٌ لهم 
خداوند قادر به ترك اصلح و ارادة قبيح است يا خير،           

گروهي چـون   . در ميان خود معتزله نيز اختلاف است      
بـن سـيار      هيمابوعلي اسواري، جاحظ و ابواسحاق ابرا     

نظام معتقدند كه خداوند به هيچ وجه قـادر بـر تـرك      
  .اصلح نيست

  :نويسد چنان كه خياط در حكايتي راجع به نظّام مي
  
  .132بن محمد، همان، ص  مستملي بخاري، ابوابراهيم اسماعيل. 9

  .81 – 80به نقل از فاضل، محمود، معتزله، صص . 10

  .289همان، ص شهرستاني، محمدبن عبدالكريم، . 11

بن عبداالله، الارشاد الي قواطع الادله في         امام الحرمين جويني، عبدالملك   . 12

  .اصول الاعتقاد
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أيقدر االله الذي خلق اهل الجنةان يميتهم       : فاذا قيل له  «
و قد علم تنعيمهم و احياء هم اصلح لهم من الفنـاء و             

هـذا  : الموت حتي يبقي وحده كما كان وحـده؟ قـال         
  .)22بن محمد، لخياط، عبدالرحيما(» 13محال

گويد   هر چند خياط در توجيه سخن نظام مي       
كه مقصود استحالة وقوعي تـرك اصـلح اسـت و نـه             
عدم قدرت ترك اصلح در نزد خداوند، اما اشعري از          

كنـد كـه از آن عـدم          قول نظام سخناني را مطرح مـي      
طبـق  . شـود   قدرت خداوند بر ترك اصلح استنباط مي      

  :گويد  نظّام مينوشتة اشعري،
توان گفت كه خداوند بر انجام كاري         نه مي  «

اصــلح از آنچــه انجــام داده اســت قــادر اســت و نــه 
تـر از آنچـه انجـام داده          توان گفت بر كاري پـايين       مي

تر نـوعي نقـص       است قادر است زيرا انجام كار پايين      
هـم چنـين    . است و بـر خداونـد نقـصي روا نيـست          

تر از آنچه     جام كاري شايسته  توان گفت كه او بر ان       نمي
تـر از     هست قادر است زيرا اگر خداونـد بـر شايـسته          

داد، ايـن كـار       آنچه هست قادر بود و آن را انجام نمي        
  ».14بخل بود

در برابر نظام و پيروانش سـاير معتزلـه نظيـر           
محمدبن شبيب، محمدبن عبـداالله اسـكافي و قاضـي          

ترك اصـلح   عبدالجبار و غيره، معتقدند كه خداوند بر        
و ارادة فعل قبيح قادر است، اما بنابر حكمـت هرگـز            

الحكيم من يفعل احد امـرين امـا        «كند زيرا     چنين نمي 
ان ينتفع او ينفع غيره و چون حق تعالي مقدس از آن            
است كه بخواهد از خلق بنـدگان سـودي كنـد پـس             

گردد كه فعل خدا براي نفـع غيـر اوسـت و              معين مي 
  ».15از صلاح بندگان خالي نيستهيچ يك از افعال او 

قاضي عبدالجبار در اين باره كه چرا با وجود حكمت          
مذكور باز هم خداوند بـر تـرك اصـلح قـادر اسـت،              
معتقد است كه قـدرت بـر چيـزي زمـاني معنـا پيـدا               

كند كه فرد بر ضد آن نيز قدرت داشته باشد پـس              مي

اگر خداوند بر اصلح و حسن قادر است بر شرور نيز           
ر است، اما اين قدرت لزوماً بدان معنا نيـست كـه            قاد

چنان كه خداوند قـادر     . حتماً صورت عيني نيز بگيرد    
است در همين لحظه قيامت را برپا كند اما اگر چنـين            
نكند در قادر بودن در برپايي قيامت اشكالي به وجود          

  .)237  ،1 ج بدولي، عبدالرحمن،( 16آيد نمي
توانـد كـه      خدا مي «: گويد محمدبن تسبيب نيز مي        

ستم كند و دروغ بگويد، اما اين دو از كسي سر زنـد             
  ».17كه زيانكار باشد و داني كه خدا چنين نيست

خداوند بر ظلم و جـور      «ابو هذيل نيز معتقد است كه       
توانـد ظلـم كنـد و دروغ          و كذب قـادر اسـت و مـي        

بگويد، اما به سبب حكمـت و رحمـت خـود هرگـز             
  ».18كند چنين نمي

اسكافي نيز با ذكر دليلي مبتني بر تجربـة ضـمن                 
پذيرش قدرت خداوند بر ترك اصـلح و ارادة قبـيح،           

دانـد و     نسبت اين امـور را بـه خداونـد نـاممكن مـي            
  :گويد مي
خدا بر ستمگري تواناست با ايـن همـه اجـسام،            «    

هايي كه بر خلق ارزانـي داشـته اسـت            عقول و نعمت  
  ».19دا ستم نكنددهند كه خ گواهي مي

در ميان علماي اماميه نيز علامة حليّ به سه دليـل                
  :داند خداوند را بر قبيح و ترك اصلح قادر مي

  .سازد قادريت خداوند او را بر قبيح قادر مي. 1
اگر خداوند بر قبيح قادر نبود به سبب تـرك قبـيح            . 2

  .شد شايستة مدح نمي
  
  .ابن الروندي الانتصار و الرد عليبن محمد،الخياط، عبدالرحيم. 13

  .576بن اسماعيل، همان، صاشعري، علي. 14

  .397شهرستاني، محمدبن عبدالكريم، همان، . 15

  .هاي كلامي در اسلامبدولي، عبدالرحمن، تاريخ انديشه. 16

  .556بن اسماعيل، همان؛ ص اشعري، علي. 17

  .558همان، ص . 19    .555همان، ص . 18
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 كه ما بر قبيح قادريم، ممكـن نيـست كـه            در حالي . 3
خداوند بر قبيح قدرت نداشته باشد، زيرا قدرت حـق     

هم چنـين   . 20تعالي ذاتي و قدرت ما به قدرت اوست       
علامة حليّ معتقد است كـه چـون قبـيح از ممكنـات             
است و همة ممكنات مقدور حق تعالي هـستند پـس           
 قبيح نيز مقدور اوست، اما چون وقوع قبيح بـر جهـل       

كنـد و ايـن هـر دو در           يا حاجت فاعل آن دلالت مـي      
خداوند راه ندارد، پس وقوع قبيح از جانـب خداونـد           

  .21ممتنع است

  رابطة عدل الهي و نظام اصلح
گروهي از معتزله و اماميه رعايـت صـلاح بنـدگان را            

: گويـد   قاضي عبدالجبار مـي   . دانند  لازمة عدل الهي مي   
ي از اوامـر شـرعي      داند كه صلاح ما با بعـض        خدا مي «

بنابراين بايد آنها را به ما بشناساند، و اگر         . ارتباط دارد 
چنين نكند در انجام تكليف خود قصور كرده است و          

   .22قصور نكردن در انجام وظيفه به عدل مربوط است
ضياءالدين بن سديدالدين جرجاني، از متكلمّان شيعة       
ا قرن نهم نيز لطف و فعل اصلح حق نسبت به عبـد ر            

بدان كه عدل آن    «: نويسد  داند و مي    معادل عدل او مي   
است كـه چـون خـداي تعـالي را بـه ذات و صـفات                
شناخته باشـد، بدانـد كـه كـردارش و افعـالش همـه              
نيكوست و هر چه كند همه صواب بود و هـيچ چيـز             

زشـت و قبـيح چنـان كـه         ...از حكمت خالي نباشد و    
هـد و در    نيافريند در كس نيز نيافريند و از كـس نخوا         

دل كس نيفكند و كس را گمـراه نكنـد و از راه حـق               
  )74بن سديدالدين، جرجاني، ضياءالدين(» .23برنگرداند

به جز متكلمان، سيد حيدر آملي، شارح شيعي عرفان         
ابن عربي، نيز رعايت مصلحت بندگان كـه بـارزترين          
نمونة آن ارسال رسل اسـت را بـا عـدل الهـي برابـر               

فاالمراد بالعدل و هو انـه تعـالي        «: دنويس  داند و مي    مي
لايفعل القبيح، و لا يخلّ باالواجب و القبيح كـلّ فعـل            

ينفزّ العقل عنه و لايكون ملايماً لحكمـه، كالكـذب و           
الظلم و السرقة و المثال ذلك فان العقل الصحيح ينفر          
عن امثالها و لايحكم بها اصلاً و الواجب عليه تعالي و           

انه تعالي حيـث خلـق الخلـق و         هو الذي تقدم ذكره ب    
كلفهّم بتكليف، يجب عليه اين يبعث اليهم احـداً مـن           

و الاّ يلزم منه اهمـال و       ... عنده، ليعلمهم هذا التكليف   
الاجمال في التكليـف و الافعـال و يـؤدي ذلـك الـي              
نقض غرضه و نقض الغـرض علـي الحكـيم الكامـل            
محال، فيجب ان يبعـث احـداً الـيهم لـيعلمهم ذلـك             

  ).81  آملي، سيدحيدر،(» 24كليفالت
در برابر اين اعتقادات، صاحب شرح تعـرف        
و اشاعره معتقدند كه اسناد ظلـم بـه خداونـد در هـر              

مستملي . حالتي و در هر كاري كه بكند ناممكن است        
ظلـم آن گـاه باشـد كـه حـق           «: نويسد  در اين باره مي   

واجب را منع كند يا اندر ملك كـسان بـي اذن مالـك              
د، چـون كـسي را بـر روي حقـي نبـود و              تصرف كن 

تصرف اندر ملك خـويش كـرد و از وي برتـر كـس              
نبود تـا او را از وي دسـتوري بايـستي، چـرا بـر وي                

  ».25صفت ظالمي لازم آيد
كنـيم    بنابراين همان گونـه كـه ملاحظـه مـي         

اشاعره نيز مانند نظاّم معتزلي عمل بـه ظلـم را بـراي             
استدلالشان در اين   دانند؛ هر چند      خداوند ناممكن مي  

بجــز اشــاعره، . بــاره كــاملاً بــا نظّــام متفــاوت اســت
  علاءالدوله سمناني، عارف مذهبي قرن هشتم هجري

   
بن يوسف، انوارالملكوت في شرح الياقوت، صـص        علامة حلي، حسن  . 20

89-90.  

  .284همو، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، ص . 21

  .106اي كلامي شيخ مفيد، ص ه مكدرموت، مارتين، انديشه. 22

  .بن سديدالدين، رسائل فارسي جرجاني جرجاني، ضياءالدين. 23

  .   آملي، سيد حيدر، اسرار الشريعه و اطوار الطريقه و انوار الحقيقه. 24

  .472بن محمد، همان، ص  مستملي بخاري، ابو ابراهيم اسماعيل. 25
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لـه را   نيز با آن كه از جهتي قول امثال جرجاني و معتز          
داند، از دگـر سـو گفتـار          دربارة صلاح و عدل روا مي     

علاءالدولـه در   . پنـدارد   ايشان را بيهوده و نادرست مي     
مورد آن كس كه به جهت نفي ظلم از ساحت مقدس           

دانـد    خداوند كفـر كـافر و قبـايح را بـه ارادة او نمـي              
روا نيست تكفير او چون در مقام تنزيـه و          «: نويسد  مي

است، اما واجب است تنبيه او كـه        طلب كمال صفات    
حضرت عزت ظلم كننده نيست بر هيچ بنده، از براي          

  :آن كه ظلم دو معني دارد
يكي آن كه چيزي در محليّ بنهد كـه محـلّ آن چيـز              

  .نباشد
دوم آن كه تصرفي كند در ملك ديگـري بـه نـاحق و              
معلوم است كه از اول قلم تا به آخر قدم و هر چه در              

سمان است، همه ملك و آفريدة اوست،  ميان زمين و آ   
و هر كس را كه آفريده از براي آن كـه آن چـه لايـق                
استعداد اوسـت در محـلّ خـود آن چيـز و آن كـس               

  ».26آفريده، از آن كه حكيم و عليم است
علاءالدوله در ادامة سخنان خود براي آنكه اثبات             

كند خداوند در حق هيچ كس از جملـه كفـار ظلمـي             
او كـافر را    . شود، متوسل به مثالي ميشود      ميمرتكب ن 

اش بـراي آن      كند كه خواجه    به غلامي بدخو مانند مي    
كه بدخويي آن غلام بر خودش و ديگران ظاهر گردد          

دهـد كـه      و حجت بر او تمام شود وي را فرمـان مـي           
داند او ايـن كـار را         اسبي را زين كند؛ در حالي كه مي       

ماني كرد خداونـد او     فر  چون غلام بي  . دهد  انجام نمي 
وجـه خـلاف      كند و اين معني به هـيچ          را عقوبت مي  

حكمت و ظلم نيـست بلكـه عـين مـصلحت و مـراد              
است تا هر كس به مقدار خود نواخته شود و به قـول             
علاءالدوله سمناني خداوند اشتباهي نكرده كـه نيـك         

لازم به ذكر است كـه در      . 27مرد را به داند يا به عكس      
عتقد به اصلح نيز، بغداديون بـيش از آن         ميان معتزلة م  

كه قول به اصلح را ناشي از عـدل الهـي بداننـد آن را         

دانـستند، چـرا كـه        ناشي از لطـف و كـرم الهـي مـي          
بصريان در درجة اول در بنـد آزادي انـسان و عـدل             «

آن كـه منكـر       الهي بودند، در صورتي كه بغداديان، بي      
ــدر   ــارة ق ــشتر درب ــند، بي ــسان باش ــدا آزادي ان ت خ

  »28انديشيدند مي
در ميان اماميه نيز، شيخ مفيد كه دربارة آموزة         

تـر اسـت در مـورد منـشاء           اصلح بـه بغـداديان شـبيه      
و اقـول انّ مـا اوجبـه        «: گويـد   وجوب لطف الهي مي   

اللطف انما وجب من جهة الجـود         اصحاب اللطف من  
و الكرم لامن حيث ظنوّا أنّ العدل اوجبه و أنّه لو لـم             

  ».29لكان ظالماًيفعله 
نمايـد   در پايان اين بخش ذكر اين نكتـه لازم مـي           

هاي مذكور در ارتباط با عـدل فعلـي           كه تمامي بحث  
اند و چون به عدل ذاتي الهي نظر          خداوند مطرح شده  

شويم كه اساس هستي عدالت محض        كنيم، متوجه مي  
است و ظلم اساساً معنايي ندارد، زيرا نسبت خداونـد          

وجودات يكسان است و او به سبب استواري        با همة م  
محمـدبن  . بر ملك خود از هيچ موجودي دور نيست       

محمد كريم كرماني، از متكلمان شيخي مذهب اواخر        
قـد  ... االله سـبحانه    ان«: نويـسند   قاجار در اين باره مـي     

احاط جل شأنه بجميع خلقه فليس شيء مـن الخلـق           
بـل  اقرب اليه من شيء ولا احكـي لنـوره مـن شـيء              
....... تجلي سـبحانه بجميـع خلقـه علـي نحـو سـواء            

  الرحمن علي العرش استوي يعني علي
الملك احتوي و استولي فاالله المحـيط بالكـل و علـي            

  ...القل و الجل
  
علاءالدوله سمناني، احمدبن محمد، العروه لاهل الخلوة و الجلـوة، ص           . 26

141.  

  .142همان، ص .  27

  .112ن، ص مكدروموت، مارتين، هما. 28

  .26مفيد، محمدبن محمد، همان، ص . 29
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فظهوره سبحانه بالنسبة الي خلقه با الـسواء و لاجـور           
في ظهوره ابداً الاتري الكينونة التي هي نوراالله الاول و  
اسمه الاعظم الأجل ظاهرة في كل الذوات و الصفات         

    »30بالسواء

  االله ناروايي وجوب علي 
لي دربـارة اصـلح برمعتزلـه       از ديگر ايراداتي كه مستم    

. گيرد، اسناد وجوب به حضرت حق تعـالي اسـت           مي
چون اصـلح بنـده بـر خـداي عزوجـل           «: گويد  او مي 

واجب باشد هر دو تحت وجوب برابر گردند و ميـان           
بجـز مـستملي و     » 31خدايي و بندگي چه فرق مانـد؟      

اشاعره، علاءالدوله سمناني نيز ضمن آن كه با اسـتناد          
اصـلح  » كتب ربكم علي نفـسه الرحمـة       «به آياتي نظر  

پـذيرد، از همراهـي       بودن تمامي افعال خداوند را مـي      
ورزد و آن را نـوعي        لفظ واجب با اصلح كراهت مـي      

امـا  «: نويـسد   وي در اين باره مي    . كند  ادبي تلقي مي    بي
ــب     ــه او را واج ــست از آن ك ــتن روا ني ــب گف واج

 كـسي   گـوييم كـه     ما واجب از آن مي    . اي نيست   كننده
حـق تعـالي از ايـن منـزه و          . ديگر بر ما واجب كـرده     

  ».32مقدس است
در پاسخ بـه شـبهة مـذكور مـلا عبـدالرزاق            

: نويـسد   لاهيجي در كتاب گوهر مراد خود چنين مـي        
جميع اين تشنيعات از قلّت تـدبر ناشـي شـود؛ چـه             «

مراد قوم از حكم عقل به وجـوب فعلـي بـر خـداي              
گر از مخلوق با وجود     تعالي آن است كه فعلي را كه ا       

نقص مخلوق صادر شود و اخلال بـه آن فعـل واقـع             
شود آن مخلوق مستحقّ مذمت شود و خـداي تعـالي       
هر آينه خود ذم و عقاب آن مخلوق به سـبب اخـلال             
به آن فعل كند، پس لامحاله خداي تعالي خود چنـين           
اخلالي نكند؛ و با الجمله كاري كه از شأنش باشد كه           

 ذم شـود، از خـداي تعـالي صـادر           فاعل آن مـستحق   
مثلاً هرگاه خداي تعالي نهي كنـد از ظلـم          . نتواند شد 

بنا بر قبح وي و ذم و عقـاب كنـد فاعـل آن را، پـس                 
لامحاله روا نبود و نشايد كه خـود ظلـم كنـد و ايـن               
است مراد از وجوب ترك ظلم بر خداي تعالي، و بـا            
 الجمله مراد از وجوب فعل بـر خـداي تعـالي، بـودن            

فعل است به حيثيتي كه اگر ديگري اخلال به آن كند           
مستحق ذم شود، پـس خـداي تعـالي منـزّه باشـد از              

  ).349-348عبدالرزاق؛  لاهيجي،(»33اخلال به آن فعل
در پايان اين بخش بايد اشاره كنيم كـه خـود اشـاعره             

االله در    نيز عليرغم مخالفت ظـاهري بـا وجـوب علـي          
انـد و آن      جـب دانـسته   نهايت خود امري را بر خدا وا      

  .واجب بودن عدم تعلّق وجوب بر خداوند است
  

عبد با وجوب اصـلح بـر       تعارض وجوب حمد بر     
  رب

اشــاعره معتقدنــد كــه اگــر رعايــت اصــلح بنــده بــر 
پروردگار واجـب باشـد، در نتيجـة وجـوب اصـلح،            
تفضّل الهي و بـه دنبـال آن حمـد پروردگـار هـر دو               

ن جويني دربارة ابطال    امام الحرمي . معنا خواهند شد    بي
: گويـد   فضل و رحمت در صورت وجوب اصلح مـي        

اگر فعل استصلاح واجب باشد مجالي بـراي افـضال         «
مانـد و پروردگـار از متفـضّل بـودن خـارج              باقي نمي 

 نيـز وجـوب اصـلح را منقطـع           شهرستاني ».34شود  مي
دانـد و     كنندة حمـد پروردگـار و ثـواب بنـدگان مـي           

لاح بنده بر خداوند واجب     اگر رعايت ص  « :نويسد  مي
بود، خداوند به هيچ فعلي مـستوجب حمـد و شـكر            

  شد زيرا او در افعال خود بنابر آن چه كه واجب  نمي
  
  .148، ص 1كرماني، محمدبن محمد كريم، ينابيع الحكمه، ج . 30

  .473مستملي بخاري، ابو ابراهيم اسماعيل بن محمد، همان، ص . 31

  .141 احمدبن محمد، همان، ص  سمناني، علاءالدوله. 32

  .لاهيجي، عبدالرزاق بن علي، گوهرمراد. 33

  .295امام الحرمين، عبدالملك بن عبداالله، همان، ص . 34
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كرده بود و بندگان نيـز بـه واسـطة طاعـت             بود عمل 
شدند، چرا كه طاعتي را بـه         خود مستوجب ثواب نمي   

  ».35جا آورده بودند كه بر آنها واجب شده بود
ملا عبدالرزاق لاهيجي در پاسخ به ايـن اعتـراض               

 كه بنا بر اقرار خـود او از اعظـم شـبهات در بـاب                -
استحقاق شكر بر ابتداء وجود     «: نويسد  اصلح است مي  

چه بـر او    . و اصل ايجاد است كه تفضلّ محض است       
واجب نيست كه كند، بلكه واجب است كه اگر كنـد            

ن اسـت كـه     چـه قبـيح عقـلاً آ      . خوب كند و بد نكند    
كسي كاري خوب تواند كرد و بد كند، نه آنكه كاري           

 لاهيجي  ).38بن علـي،    لاهيجي، عبدالرزاق (» 36داند و نكند  
در ادامة سخن خود در پاسخ به اين پرسش مقدر كـه            
آيا ابتداي وجود، خود نيز مبتني بر مصلحت نيـست؛          

ابتدا به وجود اصـلح، وجـوبش غيرمـسلّم         : نويسد  مي
قيق وجوب اصلح بعد از ابتداي وجـود        است بلكه تح  

است و سرّش آن است كه پيش از ارادة ايجاد، امـري            
كه مستدعي اصلحيت باشد مستحق نيست تا رعايـت         
آن واجب باشد بلكه امر مستدعي اصـلحيت، بعـد از           
ارادة ايجاد و تصور نظام تحقق پذيرد و باالجمله ارادة          

اق ابتداي ايجاد تفضّل محض است و موجب اسـتحق        
  )84همان ، (» شكر

تابعيت نظام اصلح از علم خداونـد بـه قابليـات و            
  استعدادات

تعريفي كه ابن عربي در ميان عرفا از قضا و قدر الهي            
دهـد، بـه شـكلي غيرمـستقيم          و شرط آنها ارائـه مـي      

رعايت مـصلحت و عـدل الهـي را در تمـامي مـوارد              
ابـن عربـي در ابتـداي فـص عزيريـة           . كنـد   تأييد مـي  

اعلم أن القضاء حكـم االله فـي الاشـياء، و           «: ويسدن  مي
و علـم االله  . االله في الأشياء علي حد علمه و فيهـا          حكم

في الاشياء علي ما اعطته المعلومات مما هي عليه فـي       

و القدر توقيت ماهي عليه الاشياء في عينها من         . نفسها
  .»فما حكم القضاء علي الاشياء الاّبها. غير مزيد

 به اين تعريف، هر حكمي كه خداوند در         با توجه      
نمايد از علم ازلي و ابدي او         مورد موجودي صادر مي   

شود كه خود اين علم نيز تابع اسـتعدادات و            ناشي مي 
قابليات معلوم است، در نتيجه هر آن چه خداونـد بـا            
مخلوقي كند متناسب با قابليت آن موجود و به صلاح          

 حكم و ارادة خداوند     حال اگر در اين ميان ما     . اوست
را نسبت به موجودي قبيح و ناپسند بدانيم، بر فـرض           
هم كه اين حكم واقعاً قبـيح و ناشايـست باشـد بـاز              
جور و تقصيري متوجه ذات اقدس اله نمي شود زيرا          
استعدادات و قابليات موجود محكوم عليه، در اعيـان         
ثابته خود چنين امر و حكمي را متقاضي بوده است و           

د به واسطة فضل و علم خود متناسـب بـا ايـن         خداون
  .تقاضا عمل كرده است

سوال قابل تأمل در خصوص نظريـة ابـن عربـي                
هـا    اين است كه تفاوتي كـه در اسـتعدادها و قابليـت           

  اند؟ شود خود از كجا ناشي شده مشاهده مي

  اصل اصلح و عدمي بودن شر
نظرية نيست انگاري شر كه در كتب كلامي به شـكل           

ستقلي مورد بررسـي قـرار گرفتـه اسـت، از جملـه             م
تواند بـه اثبـات اصـل صـلاح و            نظرياتي است كه مي   

اگر ما بپذيريم كه شر از مقولـة عـدم          . اصلح بيانجامد 
شود كه شرور مانند      است، باالتبع اين نتيجه حاصل مي     

ســاير عــدميات آفريننــده و فــاعلي ندارنــد و چــون  
 يـا غيـر     مشخص شـد كـه آفريننـدة شـرور خداونـد          

  گيريم كه در هيچ فعلي از  خداوند نيست، نتيجه مي
  
  .407شهرستاني، عبدالكريم بن محمد، همان، ص . 35

  .لاهيجي، عبدالرزاق بن علي، سرماية ايمان. 36
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الوجوه شري وجود ندارد      افعال خداوند به وجهي من    
گروهي از  . و تمامي افعال خداوند احسن و اصلح اند       

 عدمي بودن شر فاعل كل را كه خير         فلاسفه در اثبات  
اند و ظهور     محض است مورد توجه خويش قرار داده      

فضولي بغدادي  . اند  شر را از خير محض محال دانسته      
ــفه  ــول فلاس ــاره از ق ــن ب ــينا   در اي ــن س ــون اب اي چ

موجـود اول بـه جهـت ايـن كـه از خيـر              «: نويسد  مي
محض صادر شده، امكان ندارد به طـور مطلـق يـا از             

شـود كـه موجـودات       شر باشد پس ثابـت مـي      وجهي  
صادر شونده از او خير محضند و شـر مطلقـاً وجـود             

گويد خير وجود شيء يـا        شيخ ابوعلي سينا مي   . ندارد
وجود كمال آن و شر عـدم شـيء يـا عـدم كمـال آن              

پس امكان ندارد كه شيء در ابتدا شـرير خلـق           . است
چون ثابت شـد    . شود زيرا صانع آن خير محض است      

نفس در ابتدا خير محض آفريده شـده پـس تمـام            كه  
افعال حسنه نيز نه باالفعل بلكه بالقوه موجودنـد زيـرا          

آنهـا بـا    . ها متـأخر از وجـود آنهاسـت         كمال فعلي آن  
آن . آينـد   تحريك عقل به تدريج از قوه به فعل درمـي         

كند خير است زيرا از اسباب كمال         چه عقل خارج مي   
 آن شر است زيرا سبب      رود و عدم اخراج     به شمار مي  

  ».37شود باقي ماندن نفس در حالت نقصان مي
اي ديگـر بـراي       در برابر فلاسفة مذكور، عده    

اثبات عدمي بودن شر بيشتر به ماهيـت خـود شـرور            
. انـد   صرف نظر از رابطة آنها بـاخير محـض پرداختـه          

فخر رازي كه از اين جملـه اسـت، در اثبـات عـدمي              
شـرور بـه عـدمي و       بودن تمام شرور ضـمن تقـسيم        

اعلم ان الشر بالذات هـو عـدم        «: نويسد   مي 38وجودي
ضروريات الشيء و عدم منافعـه مثـل عـدم الحيـاة و             
عدم البصر فان الموت و العمي لاحقيقة لهما الا انهمـا         
عدم الحياة و عدم البصر و هما من حيث هما كـذلك            
شران فاذاً ليس لهما اعتبار آخر ليكونا بحسبه شرين و          

عدم الفضائل المستغني عنها مثل عدم العلم بفلسفه        اما  

فظاهر ان ذلك ليس بشر و اما الامور الوجوديـة فانهـا            
ليست شروراً بالـذات بـل بـالعرض مـن حيـث انهـا              

  ».39تضمن عدم امور ضرورية اونافعة
در ميــان متكلمّــان و فلاســفة شــيعي نيــز از 

ه ديرباز تا به امروز نظرية عدمي بودن شر پذيرفته شد         
است چنان كه علامة حلي در مورد عدمي بـودن شـر            

انّا اذا تأملنـا فـي كـل مايقـال لـه خيـر              «: نوشته است 
وجدناه وجوداً و اذا تأملنـا فـي كـل مايقـال لـه شـر                

  )12بن يوسف،  حسن علامه حلي،( »40وجدناه عدما

  شر ادراكي
شود   معضلي كه در نظرية عدمي بودن شر ملاحظه مي        

. ت شر عدمي با عدم مطلـق اسـت        شر ادراكي و تفاو   
براي حلّ ايـن معـضل كـساني چـون ملاعبـدالرزاق            
لاهيجي با پذيرش وقوع شر در عـالم كـون و فـساد،             

انـد و آنگـاه       شر را به شر كثير و شر قليل تقسيم كرده         
لاهيجي در دفـع شـبهة      . اند  منكر وجود شر كثير شده    

جـواب ايـن    «: نويسد  الوجود مي   صدور شر از واجب     
الوجوه شـر      منع وجود شري است كه من جميع       شبهه

بلكـه آنچـه    . باشد يا شريتش غالب بـود بـر خيريـت         
مسلم است وجود شرّي است كه خيريتش غالب بـود         

اي كـه     بر شريت و بر صاحب شبهه است اثبات مـاده         
  شر مطلق يا غالب الشريت باشد و نحن في وراء

  
تقاد في معرفـة المبـداء و       فضولي بغدادي، محمدبن سليمان، مطلع الاع     . 37

  .المعاد

شرور وجودي به اموري چون برودت مفرطه يا حرارت شـديده گفتـه             . 38

شود كه در ظاهر خود داراي وجودند اما در واقع به عدم وجود موجـود                 مي

  .شوند ديگري منجر مي

فخر رازي، محمدبن عمـر، المباحـث المـشرقيه فـي علـم الالهيـات و                . 39

  .520، ص 2الطبيعيات، ج 

 .المراد في شرح تجريد الاعتقاد علامه حلي، حسن بن يوسف، كشف. 40
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بلكه هر چه مظنة شر بود،چون نيـك        . المنع من ذلك  
ملاحظه رود، لامحاله خيريتش غالب باشـد و هرگـاه          
چنين باشد لابد است از ايجـاد چيـزي كـه شـرّيتش             

لان تـرك وجـود الخيـر       . قليل باشد و خيريتش غالب    
و ارتكـاب اقـل     .  الشر القليـل، شـر كثيـر       الكثير لاجل 

  »41القبيحين هرگاه از هر دو گريز نباشد، قبيح نيست
  ).70بن علي ، لاهيجي، عبدالرزاق(

  منابع 

، اسـرار الـشريعه و اطـوار الطريقـه و انـوار الحقيقـه             ،  آملي، حيدربن علي  

 مؤسسة مطالعـات و تحقيقـات فرهنگـي،          تصحيح محمد خواجوي، تهران،   

  ش؛1362

، تـصحيح   وفيات الاعيان و انباء ابنـاء الزمـان       ،   ابن خلكان، احمدبن محمد   

، قــاهره، مكتبــة النهــضة المــصريه، 3الــدين عبدالحميــد، ج  محمــد محيــي

  م؛1948= ق1367

، التعليقات عليه بقلـم ابـوالعلاء       الحكم  فصوص،   ابن العربي، محمدبن علي   

  م؛1966عفيفي، بيروت، درالكتاب العربي، 

، مقـالات الاسـلاميين و اخـتلاف المـصلين    ، لي بـن اسـماعيل     اشعري، ع 

= ق 1382تصحيح هلموت ريتـر، آلمـان، ويـسبادن، فرانـز اسـتينر ورلـرژ،        

  م؛1963

الارشاد الي قواطع الادله فـي      ،   امام الحرمين جويني، عبدالملك بن عبداالله     

،  تصحيح محمد يوسـف موسـي و عبـدالمنعم عبدالحميـد،             الاعتقاد اصول

  م؛1950= ق 1369لخانجي، مصر، ا

، ترجمـة   1، ج   هـاي كلامـي در اسـلام        تاريخ انديشه ،   بدولي، عبدالرحمان 

حسين صابري، مشهد، بنيـاد پژوهـشهاي اسـلامي آسـتان قـدس رضـوي،                

   ش؛1374

، تـصحيح   رسائل فارسي جرجـاني   ،   جرجاني، ضياءالدين بن سديدالدين   

  ش؛1375معصومه نورمحمدي، تهران، اهل قلم، 

الانتصار و الرد علي ابن الرونـدي الملحـد         ،  اط، عبدالرحيم بن محمد    الخي

، بيـروت، معهـد الآداب      المسلمين و الطعـن علـيهم       الكذب علي  ماقصد من 

  م؛1957الشرقيه، 

، تـصحيح   نهاية الاقدام في علـم الكـلام      ،   شهرستاني، محمدبن عبدالكريم  

  ؛) تا بي(، )نا بي(آلفرد جيوم، 

، العـروه لاهـل الخلـوة و الجلـوه        ،  حمـدبن محمـد    علاءالدين سمناني، ا  

  ش؛1362تصحيح نجيب مايل هروي، تهران، مولي، 

، تـصحيح   انوار المكوت في شرح اليـاقوت     ،  علامة حلي، حسن بن يوسف    

  ش؛1338محمد نجمي زنجاني، تهران، دانشگاه تهران، 

الاعلمـي   ، بيـروت، مؤسـسة   كشف المراد في شـرح تجريـد الاعتقـاد        ،  همو

  م؛1988= ق 1408عات، للمطبو

  ش؛1362، تهران، مركز نشر دانشگاهي، معتزله، فاضل، محمود

، مباحث الشرقيه في علم الالهيات و الطبيعيـات       ،  فخر رازي، محمدبن عمر   

  ق؛1343المعارف النظاميه،  ، حيدرآباد دكن، مجلس دائرة2ج

، لمعادالمبداء و ا    الاعتقاد في معرفة    مطلع،  فضولي بغدادي، محمدبن سليمان   

 –زير نظر مركـز مطالعـات فرهنگـي         (االله حسني، تهران، الهدي       ترجمة عطا 

  ش؛1379، )المللي بين

 العـاده،    ، كرمـان،  1، ج   الحكمـه   ينـابيع ،  كرماني، محمـدبن محمـد كـريم      

  ق؛1299

، تصحيح صادق لاريجاني آملـي،  سرماية ايمان لاهيجي، عبدالرزاق بن علي،     

  ش؛1362تهران، الزهراء، 

العابـدين قربـاني      ، تـصحيح زيـن    گـوهرمراد ،  ، عبدالرزاق بن علي   لاهيجي

لاهيجي، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي،           

  ش؛1372

شـرح التعـرف لمـذهب     ،  مستملي بخاري، ابوابراهيم اسماعيل بن محمـد      

، 2، تصحيح محمـد روشـن، ج        )نورالمريدين و فضيحة المدعين    (التصوف

  ش؛1363اطير، تهران، اس

، تصحيح و   اوائل المقالات في مذاهب و المختارات     ،  مفيد، محمدبن محمد  

 تبريـز، واعـظ چرنـدابي،        االله زنجـاني و واعـظ چرنـدابي،         تعليق شيخ فضل  

  ق؛1371

، ترجمـة احمـد آرام،      هاي كلامي شـيخ مفيـد       انديشه،  مكدر موت، مارتين  

  ش؛1363تهران، مؤسسة مطالعات اسلامي دانشگاه مك گيل، 
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